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حضرت عبدالبهاء، شخصیت پرشور و عمل/کرد بی مثیل نفسی که مبشّ ر عصر ذهبی است
نابودی است، و زمانی که مظهر ظهوری برابر دیدگان ما در حال نزع و   در این ایRّام که مدنیتی در 
توماری از اوامر جدید در دست در آستانۀW عصری با  یعنی حضرت بهاءالله، ظهور فرموده، و   عظیم، 
 بدیع ایستاده، دو نفس مقدRس دیگر، با جمالی جذRّاب قلوب و جالب نفوس، با او همراه هستند، یعنی
ظهوری مظهر  عنوان  به  حضرتش  با  هم رتبه  اعظم،  Rر  مبشّ باب،  حضرت  شباب،  عنفوان  در   نفسی 
، و نیز فرزند حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء؛ بندۀ بهاء الهی، عنوانی که خود برای خویشتن Rّمستقل 

برگزید. حضرت بهاءالله ایشان را مولی الوری و سرکار آقا نامیدند.
بهاءالله "نه فقط در ظهور حضرت  بهائی، حضرت عبدالبهاء  امر  ولی  افندی،  لسان حضرت شوقی   به 
 بل�که در سراسر تاریخ ادیان مقام فرید و وحیدی را دارا است... حضرت عبدالبهآء در افقی خاص قائم
Rر ظهور بهائی متفاوت است. ولیکن بر اثر مقامی که حضرت بهاءالله س و مبشّ Rبا مؤس ¥  و مرتبتش کاملاً
Wثلاًثۀ Wهیاکل اصلیۀ ¥  به وسیلۀW عهد و میثاق به آن حضرت تفویض فرموده با آن دو ذات مقدRس جمعا
از مقدRسه  طلعات  آن  با  است. حضرتش  بی سابقه  عالم  روحانی  تاریخ  در  می دهند که  تشکیلّ  را   آئینی 
یا و  نفسی  اتمام هزار سال کاملّ هیچ  از  قبلّ  ناظر و  امرالله  این طفلّ رضیع  به مقدRرات  Àلیا  ع  رفرف 
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 هیئتی که پس از آن هیکل مبارک بر خدمت امرالله قائم گردد هرگز به آن رتبۀW اسنیÅ فائز نشود." )دور
(53 / طبع آلمان، ص56بهائی، ص

است. "سرRالله"  فرموده اند،  اعطاء  عبدالبهاء  حضرت  به  بزرگوارشان  والد  که  بسیاری  القاب  جمله   از 
 حضرت ولی امرالله در اشاره به این القاب می فرمایند که آنها "به حضرت عبدالبهاء قدرت و اختیاری

Úد." )ترجمه( Úر Rیت و معنی آن پی ب عنایت می کند که نسلّ حاضر هرگز نمی تواند کما ینبغی و یلیق به اهم
Rه ما نسلّ حاضر هستیم و قلوب ما که در کمال امتنان نسبت به حضرت عبدالبهاء است با حزن تمام  البت
به یا  نمی توانیم چنین عظمتی را درک کنیم   متوجRه حقیقت کلاًم حضرت ولی امرالله شده است: ما 
نظر بتوانیم در  نزدیک هستیم که  از آن  بیش  به شخصیتی چنین عظیم  ببریم. ما  پی  Rیت چنین مقامی   اهم
تکاملّ خود، از  این مرحله  و در  داد؛  قرار خواهد  عاع خود  Rّرا تحت الش آینده  Rم کنیم که چگونه   مجس
 ناقص تر از آن هستیم که جمالÿ آن کمال را آنطور که باید و شاید درک کنیم. فقط یک امید می توانیم
Úلّ اعلاًی خود قرار Úث  داشته باشیم: از آنجا که در حقیقت به آن بندۀ بهاء عشّق می ورزیم و حضرتش را م

" آن حضرت بر ما می تابد و ما با مشّاهدۀ آن، "سرR الهی" می Wقدامش حرکت می کنیم، "هالۀÚ  دهیم و بر اثر ا
Rتی عظیم شهامت یافت می تواند به مدارج عالیه عروج نماید،  را ستایش و پرستش می کنیم. قلبی که به محب

گو این که نه به معارجی که حضرتش در آن قرار دارد.
 حضرت ولی امرالله در جمله ای بی مثیلّ پرده از معنای عنوان و لقب "سرRالله" برای ما برداشتند و آن را
 در همان جمله در حالتی از راز و رمز رها ساختند. هیکل مبارک می فرمایند، "خصوصیات و صفات
Rحد گشّته است." )دور  بشری با فضائلّ و کمالات الهی در نفس مقدRس حضرت عبدالبهآء مجتمع و مت

 ( به این ترتیب، حضرت عبدالبهاء، این انسان کاملّ، پلی بین انسان58 / طبع آلمان، ص61بهائی، ص
 "در مقام عبودیت" و آن وجود همیشّه مستور در اسرار، یعنی مظهر ظهور الهی، است. به راستی ایشان

واسطۀW پیوند ما با حضرت بهاءالله هستند.
 برای آن که به بارقه ای از زیبایی عنوان "عبدالبهآء" و این که هیکل مبارک آن را برای خود برگزیدند

Úم" )دور بهائی، ص  / طبع آلمان، ص61پی ببریم و بفهمیم که چرا حضرت ولی امرالله آن را "معجز شی
در58 عبودیت  مقام  مفهوم  باید  کنیم،  احساس  را  قلوب خود  بر  آن  قدرت  و  کرده اند،  توصیف   ) 

مصطلحات امری را به یاد آوریم.
بندۀ بهاء
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Wطبق تعالیم بهائی، ما انسان ها، جز از طریق مظهر ظهور، که هیکل بشری اش تحت سیطرۀ قؤۀ مشّتعلۀ 
به ذات نمی توانیم  شمس عصر خود می سازد،  را  او  الهی، است که  Rاًق  یا کلاًم خل الهی،   روح قدسی 
Rب جوییم. افاضۀW نور از ذات الوهیت با وجود پاک مظهر ظهورش در هم می آمیزد و آن  الوهیت تقر
 هیکل بشری مورد استفادۀ ذات الهی قرار می گیرد. انسان از طریق مظهر ظهور است که از خداوند
از ÀدرÚک خارج  لای عی است که ذات  Rمد مبارک مظهر ظهور  نفس  Rی  همه حت این  با  می یابد.   آگاهی 
 دسترس و درک او است. درست همانطور که خود مظهر ظهور در عالم مختصR به خود قرار دارد که
Rنی، که عبارت از عبودیت است، قرار  مادون عالم حق است، همچنین انسان نیز در مقام و مرتبۀW معی
نفوسی که آنقدر عظیم است که فقط  این مقام عبودیت  امRا،  برود.  نمی تواند  از آن  فراتر  به   دارد که 
 تکاملّ یابند و از نفس و هوای خود بگذرند می توانند به مدارج بالای آن عروج کنند؛ یعنی خدمت به
 خداوند و خدمت به نوع انسان. حضرت بهاءالله می فرمایند، "انسان در صورتی انسان خوانده شود که
Rصف به صفات رحمان گردد." )ترجمه( و حضرت مسیح فرمود، "هر که از شما بزرگتر باشد خادم  مت

Úد." )انجیلّ متی، باب  Àو (11، آیۀW 23شما ب
Rد مقدRر بوده "در سراسر تاریخ ادیان مقام  بنابراین، ما حضرت عبدالبهاء را مشّاهده می کنیم که از بدو تول
با این همه  فرید و وحیدی" را حائز باشد، از بدایت ولادت موهوب به کمالات فوق بشری گردد، و 
 عنوانی را انتخاب فرماید که بر ماهیت بشری حضرتش تأکید دارد و او را با مقام و مرتبۀW انسان یکسان
بدیع" "فضیلت های  می بخشّد،  ارتقاء  ما  نظر  در  را  مقام  این   Rسمو و   Rعلو عین حال، حضرتش  در   نماید. 
Rم و آشکار می سازد، در حالی که را در وجود خویش مجس ایRّام   Wآتیۀ  متعدRد و شکوه و جلاًل آن در 
Úلّ اعلاًی عبودیت باقی می ماند. حضرت Úث  نفس مبارکش برای همیشّه در اعلی مدارج آن قرار گرفته، م
خویش ابهای  محبوب  به  Rق  تعلّ و  خلوص  و  عبودیت  خلعت  به  Rع  مخل را  خود  بهاء،  "بندۀ   عبدالبهاء، 

 که فی الحقیقه توفیقی عظیم است.1فرموده"

Aٰمثل اعلی

 این عبارت از مقدRمه ای است که آنتون حدRاد بر 1
Lighting the Western Sky

 نوشته است – مKathryn Jewett Hogenson اثر 
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 حضرت ولی امرالله حضرت عبدالبهاء را انسان کاملّ، "مثلّ اعلاً"ی امر بهائی توصیف می فرمایند. یعنی
 حیات ایشان، در حدR اکمل خود، نه تنها مثال و نمونۀW کاملّ و خالصی برای نسلّ حاضر، بل�که برای نوع
به حضرت مبارک،  دور  این  پایان  تا  آینده،  اعصار  و  قرون  طول  در  که  است  جدیدالولاده   بشری 
 بهاءالله ایمان آورده تابع و پیرو ایشان خواهند بود. به ما گفته شده که نوع بشر اکنون در مرحلۀW "پر

رR نوجوانی" وای2شور و ش وغ او رخ خواهد گشّود، ق ابراین، بل رار دارد. بن وغ ق نی حدود عصر بل  ، یع
و سالم  حقیقت  کرد؛  خواهد  ظهور  ظریف تر،  و  لطیف تر  احساسات  جمله  از  وی،  مکنون   روحانی 
 شفRاف وی "فضیلت های بدیعی" را ساطع خواهد ساخت. حضرت عبدالبهاء برای چنین نسلی نیز، که
Rم است، مثلّ اعلی خواهند بود. و چنین نسلی آنقدر آگاهی و درک خواهد یافت  اکنون غیر قابلّ تجس

که بتواند "کما ینبغی و یلیق" آن حضرت را بشناسد.
 پیش از آن که به انتصاب عظیم ایشان در کتاب عهدی نازله از یراعۀW عظمت والدشان به عنوان "مرکز

بهائی، ص )دور  بهاءالله"  بی مثیلّ حضرت  میثاق  و  عهد  محور  آلمان، ص60و  طبع   / بپردازیم،57   ) 
ایشان، ده سال�گی به دوران طفولیت  لحظه ای  بیفکنیم.  اکمل  بلّ  آن حیات کاملّ  به  گذشته  به   نگاهی 
این بنگریم.  داد  رخ  ایشان،  فقط  و  ایشان،  در حضور  داد  تکان  را  جهان  رویدادی که  وقتی   ایشان، 

بغداد فرمودند زمانی که آن طلعت1853نخستین اظهار امری بود که حضرت بهاءالله در سال    در 
Wت حضرت باب بود که در سنۀRق دقیق نبوRمبارکه در تبعید به سر می بردند؛ و این تحق Wاطهر با عائلۀ 

À الله امر خود را اعلاًم خواهد فرمود.1853تسع )مطابق  Àه Àظهر (، مÚن ی
 در سال قبلّ از آن، در طهران، در سیاه چال، بود که حضرت بهاءالله نسبت به رسالت جهانی خود

یروی از حضرت باب که تازه اعدام شده بودند، در حالی که3آگاه شدند.   طلعت اطهر نیز، متRّهم به پ

9 وعده صلح جهانی، بند 2
3Rنص به  اشتباه است. مظاهر ظهور   ¥ آمده کاملاً ابن ذئب  لوح مبارک  آنچه که در  از  برداشت  این    

ظاهر را  آن  وقت  اقتضای  به  و  هستند  و  بوده  مقامات  دارای   Rام بطن  از  بهاءالله  حضرت   مبارک 
 می سازند. رویداد سیاه چال به تبیین حضرت عبدالبهاء "این بیانی که می فرماید »از اعلاًی رأس بر صدر
لنفسه بنفسه  Rت است که مشّتعلّ  محب نار  و  لذاته است  بذاته  Rیات است که  تجل و  آن ظهور   می ریخت« 

(479 / در ظلRّ شجره میثاق، ص193-4، ص1است." )محاضرات، ج
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 زیر زنجlیرها خمیده گشّته بودند، چشّم به راه مرگ بود؛ در آن زمان شبی در عالم رؤیا این کلمات را
شنیدند که از همه سوی به گوش رسید:

Úکنوز À ÚثÀُ الله خف انRّک مÿنÚ الآمنین. سوفÚ یبع Úعلیک و لات ÚدÚرÚا وR Úن عم حز Úلات . Úکÿ Úم ÿقÚلَ ÿکÚ و ب ÀرÀکÚ ب  "إنRّا ننص
ÿهÿ أحیأالله أفئدةÚَ العارفین." )لوح مبارک خطاب Rذی ب Àرونک بک و باسمک ال  الأرض و هم رجالu ینص

(17به ابن ذئب، ص
 وقتی، با مداخلۀW سفیر روسیه، حضرت بهاءالله از حبس رهایی یافته به منزل غارت شده و خانوادۀ به
فرمود، آن حضرت   Wصبیۀ گرفت.  قرار  ایشان  بر  نبوRت   Wهالۀ کردند،  مراجعت  شدۀ خود   فقر کشّیده 
بود." حضرت عبدالبهاء، که آن موقع کودکی بیش تغییر کرده  Rی  به کلّ باز گشّت که   "پدری نزد ما 

نبودند، تمامی قلب خود را به این "پدر تغییر یافته" دادند.
 از نخستین اظهار امر حضرت بهاءالله، که فقط به پسر خود بیان فرمودند، ما شرحی از خود حضرت

عبدالبهاء در دست داریم که شصت سال بعد بیان کردند:
 "من بندۀ جمال قدم هستم. در بغداد طفلّ بودم. در آن زمان و مکان القاء کلمه به من فرمودند. مؤمن
Úقدام مبارکش انداختم و تضرRع و استدعا نمودم که این یک Rد القاء آن کلمه خود را بر ا  شدم و به مجر

(62قطره خون مرا به فدا در سبیلش قبول فرماید." )بهاءالله و عصر جدید، طبع برزیلّ، ص
 این تقاضای فدا، حدRاقلّ فدای زندگی، مقبول واقع شد و مدRت پنجاه و شش سال در حبس و تبعید،
 در محدودیت هایی استمرار یافت که حضرت عبدالبهاء در طیR آن به عبودیتی نسبت به خدا و بشر، همانند
 ضربان دائمی قلب، بدون وقفه قائم بودند. با همه کسانی که در سجن عکRا برای دریافت صدقه یا کسب
¥ راه خود را به سوی سجن مزبور  هدایت از درایت ایشان مراجعه می کردند، با زائران بی شماری که نهایتا
فعالیت و  کار  روز مشّغول  و  داشتند، شب  غرب  و  شرق  با  مکاتبات گسترده ای که  در   می یافتند، 
یا سه ساعت به خود فرصت خوابیدن می دادند. فداکاری  بودند. استراحتی نداشتند؛ شاید روزی دو 
Rی فراتر از این پنجاه و شش سال استمرار داشت. وقتی با تخفیف حکم حبس ابد ایشان، درهای  ایشان حت
 زندان به رای ایشان گشّوده شد، و فرصت های جهانی فراهم آمد، و ایشان به سراسر اروپا و آمریکا
 سفر کردند، درهای منزل ایشان از بامداد تا نیمه شب به روی همه باز بود. کوچک و بزرگ، وضیع و

شریف، به سوی آن ابواب مفتوح هجوم می آوردند احدی نومید باز نمی گشّت.
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 چهلّ سال از آن دوران سرگونی در کنار والدشان گذشت و گاهی اوقات در مسجونی کاملّ که برای
بود که اقلیم شام، مستعمرۀ کیفری ترکیه،  ا، واقع در  Rعک بود. در  Rلّ  غیرقابلّ تحم  جسم طاقت فرسا و 
 حضرت بهاءالله و عائلۀW مبارکه مظلم ترین دوران را، محبوس در قلعه ای، گذراندند – خود و پسرشان را
اب شدند که در این مستعمرۀ کیفری در ملاًزمت  زیر زنجlیر بردند. هفتاد نفر از مؤمنین و اصحاب انتخ
 مولایشان باشند که از ادرنه در معیت ایشان بودند؛ آنها این اسارت در کنار مولایشان را به آزادی در
" وحشّتناک عکRا، در مدRت دو سال، اینها همه، اعم از Wمنازل خود ترجیح دادند. و حال، در "قشّلۀ 
 مرد، زن، و کودک، با خانوادۀ حضرت بهاءالله که با ظرافت و لطافت پرورش یافته بودند، در یک

اتاق محبوس شدند. شاه نشینی در مجاورت این اتاق بود که حضرت بهاءالله را در آن اسکان دادند.
بلند مسرRت بخش حضرت عبدالبهاء را می شنویم که در  در حکایاتی که دربارۀ آن روزها داریم طنین 
Rلّ سعی در شادمان کردن همراهان زندانی خویش داشتند. ایشان  تمامی آن مشّقRات جسمانی غیر قابلّ تحم
پرستاری شدند،  باقی  دیار  راهی  آنها  از  برخی  که  بیماران،  از  خود  دست  به  که  می کنیم  مشّاهده   را 
 می کردند. چه که در یک اتاق واحد بعضی از آنها قربانی بیماری های وحشّتناک واگیر شدند. هنگامی
به را احساس می کنیم که  لحن آن حضرت  محکم می کردند، ملاًحت  را  آنها  زندانبانان زنجlیرهای   که 
این در  افراد  که  حالی  در  می خندید  شما  که  است  "چگونه  می پرسید،  که  حیرت زده  زندانبان   سؤال 
Rت  حالت فریاد می زنند، گریه می کنند و می نالند؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "من مسرورم چون شما محب
 عظیمی در حق من می کنید؛ مرا بسیار مسرور می سازید. مدRت های مدید بود مایلّ بودم به احساس
 نفوس زندانی در زیر زنجlیر پی ببرم، آنچه را که سایر نفوس در معرض آن بودند تجربه کنم. من از این
¥ چه حالتی است. شما این فرصت را به من  حالت مطالبی شنیده ام؛ حال شما به من تعلیم دادید که واقعا

 )ترجمه(4بخشّیدید. بنابراین، آواز می خوانم و بسیار مسرورم. بسیار از شما متشّکRّرم."
آخر توصیفی کوتاه یکی از صبایای آن حضرت از بمباران حیفا در سال   سال ها را پشت سر گذاریم. 
 برایم فراهم آورد. ایشان گفتند، "وقتی بمباران شروع شد، حضرت مولی الوری ما را پیرامون خویش جمع

کردند و چنان حکایات مسرRت بخشّی تعریف کردند که ما هیاهوی سلاًح ها را فراموش کردیم."
 تجربیات بشری را که در بهترین حالتش بس تلخ است، و برای آن حضرت تا حدR شکنجه، با شهامتی
Rای مازندران، که در زمان Rلّ می کردند. هیکل مبارک به احب  الهی، و انجذّاب و مسرRتی ناگفتنی، تحم

سال4 باختر،  نجم  در  آن  انگلیسی  متن  شده که  ذکر  عبدالبهاء  از حضرت  در خطابه ای  مطلب  این    
 درج شده است – م89، ص5چهارم، شماره 
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Rم جاری سازید... این اوRلین خونی نیست که در  شهادت جدا شده بودند، مرقوم داشتند: "امور را با تبس
دشت کربلاً بر زمین ریخته شده است." )ترجمه(

 متوجRه می شویم که حضرت عبدالبهاء از ابتدا مصمRم و موهوب به قوRه ای غریب بودند. وقتی والدشان
بهاءالله، مبارک حضرت  بودند، حرم  ساله  عبدالبهاء هشّت  و حضرت  مسجون  طهران  سیاه چال   در 
 هنگام مراجعت از منزل خواهرشان که هر روز به امید یافتن خبری از جمال مبارک به آنجا می رفتند،
بود که بزرگ تر از خود  پسران  از  خردسال خویش را در خیابان دیدند که در محاصرۀ گروهی   پسر 
 برای اذیت و آزار ایشان جمع شده بودند. حکایت چنین پایان می یابد که، "طفلّ با قامت راست، چون
 تیر خدنگ، ایستاده بود و با آرامش به آنها فرمان می داد که به او دست نزنند. چقدر عجیب بود که به

نظر می رسید آنها نمی توانستند کاری علیه او انجام دهند."
به ما رسیده است. در آن ایشان  اوائلّ دوران طفولیت  به  فرماندهی مربوط  قوRۀ  این  از   تصویر دیگری 
با آن مواجه شده بودند، در تا آن موقع   زمان، بحران وحشّتناکی که حضرت بهاءالله و عائلۀW مبارک 
ÀرÀف تبعید بودند، توسعه یافت. تبعیدی به مراتب ظالمانه تر از سه مورد پیش از  ادرنه، که دیگربار در ش
باید از یکدیگر جدا می شدند؛ حضرت بودند  Rحد  به نحوی بی  نظیر مت  آن؛ زیرا اینک این خانواده ای که 
 بهاءالله به شهری دوردست، به مقصدی سرRی فرستاده شوند و حرم و فرزندان به مقصد سرRی دیگر تا
 برای همیشّه از یکدیگر جدا شوند و الی الأبد یکدیگر را گم کنند. حضرت عبدالبهاء به مقامات مربوطه
 مراجعه فرمودند. بارها و بارها نزد آنها رفتند. آنچه که بیان فرمودند ثبت نشده است. فقط این است
Wکه تقاضا کردند، اصرار ورزیدند و این که مسئولین به نظر می رسید قادر نبودند این تصمیم را به مرحلۀ 
 اجرا در آورند. در حالی که اقدام مزبور همچنان در حال تعلیق ولی قریب الوقوع بود، خبر این تصمیم به
Rای ادرنه رسید و آنها، در حالی که تصوRر جدایی از حضرت بهاءالله آنها را به مرز جنون رسانده  احب
¥ به بیت مبارک هجوم آوردند. مرد سالمندی دشنه ای برداشت و فریاد بر آورد، "اگر باید از  بود، مجتمعا
 مولایم جدا شوم، هم اکنون می روم و به لقای الهی می رسم" و گلوی خویش برید. صحنۀW هولناکی بود و
محاصره کرده سعی را  از مأموران دولتی جمعیت خشّمگین  پریشانی که در طیR آن گروهی  و   آشفتگی 
لطه در آورند. در این موقع ناگهان حضرت عبدالبهاء در میان Àت و خشّونت آنها را تحت سRنمودند با شد 
را حکومتی  قوای  که  می شنویم  را  حضرت  آن  پرهیجان  و  پرشور  کلاًم  وقتی  یافتند.  حضور  جمع   آن 
احساس را  بشری  فوق  نیرویی  قدرت،  از  آذرخشّی  می شوند،  والی  طالب حضور  و  می کنند   ملاًمت 
ندیده خشّمگین  اینگونه  را  برادرم  هرگز   ¥ "قبلاً می گفت،  حکایت  این  بیان  موقع  خواهرشان   می کنیم. 

7



 بودیم." تأثیر این خشّم چنان سریع بود که بلاًفاصله دنبال والی فرستادند. او شتابان وارد صحنه شد و با
مشّاهدۀ ماجرا گفت، "ما نمی توانیم این نفوس را از یکدیگر جدا کنیم؛ غیر ممکن است."

5به این ترتیب بود که هفتاد نفر فدائیان مزبور خود را در یک اتاق با محبوب الهی خود محبوس یافتند.

امر اظهار  خود  کوچک  پسر  به  بار  اوRلین  برای  بهاءالله  حضرت  که  ساعتی  از  می شود  گفته  ما   به 
Rفرمودند، این پسر به نظر می آمد که خود را وقف ملاًزمت و خدمت والد خویش فرمود. در آن سن 
از می سازد،  Rر  متأث را  قلب  اشتیاقی که  با  بود.  پدرش  از  او حراست   Wاندیشۀ اوRلین  بغداد،  در   صباوت 
 هیکل جوان خود سپری ساخت تا هر فرد ریاکار و دورویی را از حضرتش دور کند و در آن حال
 حضرت بهاءالله مشّغول تحریر کتب مقدRسه و آثار مبارکه ای بودند که مقدRر بود عالم را هدایت کند؛
ایشان اوقات   Rّمخل و  زنند  بر هم  را  آن حضرت  مزاحمین خلوت  می شدند که  مانع  عبدالبهاء   حضرت 

شوند.
بودند که وقتی در برخوردار  از جمالی  بزرگ تر شدند گفته می شود  بغداد   وقتی حضرت عبدالبهاء در 
Rک خود، از میان گÀل ها، به ایشان نگاه می کردند. تنها  خیابان راه می رفتند بانوان از پشت پنجره های مشّب

چند سال بعد ما ایشان را در سجن عکRا زیر زنجlیر مشّاهد ه می کنیم.
 با گذشت زمان، از شدRت و حدRت این زندان در عکRا کاسته شد، زیرا هیچ والی و حاکمی نمی توانست
 در مقابلّ قوRۀ جاذبۀW معنوی که از اسرای آنها، یعنی پدر و پسر، ساطع بود مقاومت کند. با این همه آنها
 هرگز به طور کاملّ مصون از خطر نبودند. بارها و بارها حکومت های ایران و ترکیه در اثر اوضاع و
 شرایط موجود آنها را به مرگ تهدید کردند. در عکRا همیشّه درون دیوارهای شهر محبوس بودند؛ ابتدا در
¥ در یک طبقۀW یک خانه. بعد از چند سال به آنها اجازه داده شد  قشّله، سپس در بیتی کوچک، بعدا
بزنند. قدم  مالاریا  به  آلوده  تف زدۀ  درخت،  بدون  بی روح،  سفید  شهر- زندان  آن  خیابان های  در   که 
به حیطۀW آزادی آنها افزوده گشّت. حضرت  دوران طولانی طیR شد و حیفا، در دوازده مایلی عکRا، 

  در لوح رئیس فارسی آمده است: "امر به خروج این غلاًم شد. به جزع آمدند و نفوسی که مباشر نفی5
 این غلاًم بودند مذّکور داشتند که به این نفوس حرفی نیست و حرجی نه و دولت ایشان را نفی ننموده.
 اگر خود بخواهند با شما بیایند کسی را با ایشان سخنی نه. این فقرآء خود مصارف نمودند، از جمیع اموال
R Àخری با حق هجرت کردند تا آن که مقر ةَ¥ ا Rلین علی الله مرRگذشته به لقای غلاًم قناعت نمودند و متوک 

(304حبس بهاء حصن عکRا شد." )اقتدارات، ص
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 بهاءالله در اواخر ایRّام حیات مبارک در بهجی سکونت داشتند؛ منطقۀW ییلاًقی زیبایی در ساحلّ دریا
ط حضرت بهاءالله انتخاب شد، به معنی مسرRت است. Rا. نام آن، که توسRنزدیک عک

حصن حصین شریعةالله
  به پایان رسید، و از ساعتی که کتاب عهدی زیارت1892حیات عنصری حضرت بهاءالله در سال 

شد، حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز و محور میثاق شناخته شدند.
".À Úه À إلRا بما اصطÚفÚیت Àه Úرت À و ما اخت Úه À إلRا بما أرÚدت ÀریدÀه Rی ما ا ÚمÀُ یا الهی إن  حضرت بهاءالله دعا می فرمایند، "أنت تعل

(109 / ادعیه محبوب، ص6)حدیقۀW عرفان، ص
Rن سۀW بی مثیلّ و نظیر، یعنی عهد و میثاق، که حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز آن و تنها مبی Rدر این مؤس 
 کلمات حضرت بهاءالله منصوب شدند و بهائیان لازم است در کمال اطاعت و انقیاد به آن حضرت
به تلویحی  اشاره  آیات  Rن  مبی تنها   Wوظیفۀ این  زیرا  می یابیم.  را  بهائی  شریعت  حصین  حصن  نمایند،   توجRه 
برای نازل کرده است، و امر مبارک را  آنها را  نوری دارد که  پرتو همان   خواندن کتب مقدRسه در 

همیشّه از تفرقه هایی که دیگر نظام های دینی را به فرقه های بی شمار تقسیم کرده، محفوظ نگه می دارد.
جمیع مبرم خویش که  اصرار  در  والد خود،  عهدی  کتاب  بر  قاطع خود  و  واضح  تبیینات  با   و حال، 
را فرماندهی  قوRۀ  و  قدرت  اوج  آن  عبدالبهاء  دیگربار در حضرت  باشند،  متمسRک  آن   Rمفاد به   بهائیان 

مشّاهده می کنیم.
حاد است. دیانتی که هدف آن تأسیس Rزیرا در امر حضرت بهاءالله حیاتی ترین امر حفظ وحدت و ات 
 وحدت عالم انسانی است باید خودش از وحدت طبیعی برخوردار باشد و باید، مانند هیکلّی سالم، که

Rیه یاخته هایش در خدمت آن هستند، واحدی زنده با روح جامع و شاملّ خود باشد. کل
 حضرت عبدالبهاء دربارۀ عهد و میثاق بیانات بسیاری دارند و از جمله می فرمایند، "اگر حصن حصين 
 امر الله به قوRۀ ميثاق محفوظ نماند در يک روز در بهائيان هزار مذّهب پيدا شود چنانچه در دورهای
 سابق حاصلّ شد ولی در اين دور مبارک محض صيانت امر الله که تفريق در بين حزب الله نشود جمال
Rن کتاب است و Rن فرمود که مبي  مبارک روحی له الفداء به اثر قلم اعلی عهد و پيمان گرفت و مرکزی معي
 رافع اختلاًف آنچه او بنگارد و بگويد مطابق واقع و در صون حمايت جمال مبارک از خطا محفوظ."

(154، لوح شماره 4)منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج

9



 "اعظم امتیاز ظهور حضرت بهاءالله، که در هیچ یک از ظهورات سابقه نبوده است، حکم تعیین مرکز
 میثاق است. حضرت بهاءالله با چنین انتصاب و تدبیری امرالله را از تفرقه و تشعRب حفظ و صیانت
دوم  Wخطابۀ( نماید."  ایجاد   Rخاص معتقدات  با  گروهی  یا  تازه  فرقه ای  نمی تواند  کسی  دیگر  و   فرموده 

(22 / نقلّ ترجمه از قرن انوار، ص1912دسامبر 
 "مقصود بیان این امر است که وظیفۀW شما حفظ شریعت الله است تا احدی نتواند از خارج یا داخلّ به
مطرح باشد،  که  هر کس  نفوس،  از  بعضی  که  کردید  مشّاهده  مضرRه  تعلیمات  اگر  کند.  حمله   آن 

Rه از او بری هستم." )ترجمه-  خطابه  Rی پسر من باشد، یقین بدانید من بالمر  1912 دسامبر 2می کنند، حت
(The Promulgation of Universal Peace 456 -  457مندرج در صفحات 

 به این ترتیب، این "عاشقی از مشّرق زمین"، که برای خود هیچ عنوانی جز "عبد" نمی پذیرد، برای حفظ و
حراست از میثاق حضرت بهاءالله، با لحنی آمرانه سخن می گوید.

 اکنون حضرت عبدالبهاء را، با انتصاب حضرت بهاءالله، مظهر اقتدار و مرجعیت برای جمیع کسانی
نفس تا زمان صعود  انتصاب  این  Rیت عظیم  اهم این همه،  با  ایمان می کنند مشّاهده می کنیم.  اظهار   که 
آن وصایای   Wمبارکۀ الواح  که  زمانی  یعنی  نگشّت؛  مکشّوف  و  مشّهود  عبدالبهاء  حضرت   مبارک 
 حضرت دنباله و نتیجۀW شگفت انگیز کتاب عهدی حضرت بهاءالله شد که نقشّۀW عظیم الهی، نقشّۀW مظهر

ۀW ظهور رساند. Rانی برای نظم بدیع جهانی را بیش از پیش به منصRّظهور رب
مبارکۀW حضرت آثار  فقرات  سایر  به  اکنون  گرفت.  قرار خواهد  بررسی  مورد  بیشّتر  موضوع  این   ¥  بعدا
بپردازیم. زیرا اطاعت بهائیان از منشّأ نور آنها دارای Rهی حضرت عبدالبهاء   بهاءالله راجع به مقام سرRاللّ
 ماهیت دوگانه است: اطاعت محض از احکام ظاهری که از طریق آن نظم به دنیای پر هرج و مرج
Rم و تجسRد یافته  اعاده گردد، و اطاعت از احکام باطنی روح قدسی، که در وجود حضرت عبدالبهاء تجس
و Rت  باابه ساختار  دارای  که  قدر  هر  ظاهر،  و  شکل  است،  عمیق تر  که  اطاعت  این  بدون   است. 

¥ نمی تواند حیات به عالم ببخشّد. حیرت انگیز باشد، ابدا
 به این بیان حضرت عبدالبهاء، که احدی غیر از ایشان نمی تواند چنین کلاًمی را بر زبان براند، نظر کنید:
Úقدام من حرکت کنید. مثلّ من باشید. به فکّر خود یا حیات خویش نباشید  "به من نگاه کنید؛ بر اثر ا
آیا با دشمنان؟  یا  با دوستان هستید  آیا  بیمار؟  یا  آیا سلاًمتید  یا راحتید؛  یا می خوابید،  آیا می خورید،   که 
¥ نباید اعتنا نمود. به من نگاه کنید؛  مورد تحسین واقع می شوید یا ملاًمت؟ به هیچ یک از این امور ابدا
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Rد دوباره یافته در مل�کوت وارد گردید. شمع را ملاًحظه  مثلّ من باشید. از خود و عالم فانی شوید تا تول
کنید که چگونه نور می بخشّد؛ قطره قطره حیات خود را می بخشّد تا شعلۀW نور بر افروزد." )ترجمه(

حضرت بهاءالله، در سورةَالغصن، دربارۀ ایشان می نویسند:
حیی کلR عظمÔ رمیم. Àل�کم و به ی R Ú الفضلّ الأعظم علیکم و نعمته الأتم Àو Úه À ل Rه Ú لظهوره. لأن  "یا قومÀ، فاشکّروا الله
Úنÿم کان  و  ببرهانی   Ú فÚر Úک و  جمالی  عن   Úأعرض فقد  عنه   Úأعرض فمن  الله  Úی  إل توجRه  فقد  الیه   Ú ه ØRجÚ Úو ت  مÚن 
Úثناه علی Úع ب Rبین. إنRّا قد  Úودیعةالله بینکم و امانته فیکم و ظهوره علیکم و طلوعه بین عباده المقر ل Rه   المسرفین. ان

(333، ص4هیکل الإنسان." )آثار قلم اعلی، ج
حضرت بهاءالله در الواح دیگری که خطاب به حضرت عبدالبهاء است می فرمایند:

ÿک و حکمتک." )مائدۀ آسمانی، ج ÿلَم ÿRرÚ العالم بع Úو Àن Ú أن ی  ( و در مقام دیگر می فرمایند،94، ص8"نسئلÀّ الله
ص محبوب،  حضرت  )ادعیه  حول�ک."   Àیطوف و  یخدÿمÀک  مÚن  علی  و  علیک   À نیز106"البهاء و   ) 

¥ لمن آمن بالله الفرد ¥ لمن فی السRموات و الارضین و حصنا ¥ للّعالمین و حفظا Úلناک حرزا  می فرمایند، "إنRّا جÚع
(105الخبیر." )ادعیه محبوب، ص

¥ "حمدا ایشان مرقوم فرمودند،  بهاءالله دربارۀ  بودند، حضرت  بیروت   زمانی که حضرت عبدالبهاء عازم 
ÔینÚ ÿع ل R طوبی لأرضÔ فازت بقدومه و  الأسماء... طوبی ثم البآء بقدوم مÚن طافÚ حوله  تشرRف أرض   لمن 

Rه." )ادعیه حضرت محبوب، ص Rت بجماله و لسمعÔ تشرRف بّإصغاء ندائه و لقلبÔ ذاق حلاًوةَ حب -107قر
 ( حضرت بهاءالله در همین لوح مبارک از حضرت عبدالبهاء به عنوان، "غصن الله الأعظم العظیم و108

(107سرRالله الأقوم القدیم." )همان، ص
مقام جوهر  به  نسبت  خود  علم  از  و  خود،  الهی  خشّوع  و  مدارج خضوع  اعلی  از  عبدالبهاء   حضرت 
 عبودیت خویش، سورةَالغصن را اینگونه تبیین می فرمایند، "این عبد می گوید معنای حقیقی و حقیقت
 معانی و سرR اسرار این آیات و کلمات و ابیات عبودیت آستان مقدRس جمال ابهاست و محویت و فنا و
Rدعلی فیضی، حیات حضرت  اضمحلاًل محض در عتبۀW مبارکه؛ و هذّا تاجی الوهRاج و اکلیلی الجلیلّ." )محم

 ( و در این رابطه، به بیان حضرت ولی امرالله، حضرت عبدالبهاء می فرمایند، "این عبد61عبدالبهاء، ص
نماید، تجاوز  هر کس   ... آیات الله  واضح  Rن  مبی عهد  کتاب  آیات  صریح  و  اقدس  کتاب  قاطع   Rنص  به 

متابعت رأی خویش نموده است." )همان(
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Rی اگر ما، در برابر این قبیلّ بیانات، این جسارت را داشته باشیم که سعی کنیم حجابی را که ید الهی  حت
این کلاًم به درک  قادر   ¥ ابدا بیندازیم،  نگاهی  ممنوع شده است  آنچه که  به  و  بزنیم،  کنار  آورده   فرود 
بپردازیم. تأویلّ   حضرت بهاءالله که به سرRالله اشاره دارند نخواهیم بود چه رسد به این که به تفسیر و 
نشان ما  به  را  آگاهی  به  وصول  طریق  عبدالبهاء  حضرت  مبارک  نفس  و  نشده  منع  آگاهی   معهذّا، 

داده اند.
تو بر  مکنون  حقیقت  این  کن؛  توجRه  عبدالبهاء  فؤاد  به   ¥ "قلبا می فرمایند،  المبارک  بنفسه  میثاق   طلعت 

 (163، ص1، جTablets of Abdu’l-Bahaمکشّوف شود و سرR مصون بر تو آشکار گردد." )ترجمه – 
¥ اسرار این قلب Rما  در کلاًم دیگر آمده است، "ای یاران، مرایای قلوب را به این عبد متوجRه سازید. مسلَ

Rی شود و عواطف این مشّتاق ظاهر و باهر آید." )ترجمه –   ،Abdu’l-Baha in Egyptبر آن قلوب متجل
در242ص سراج  من؛  وهRاج  سراج  الهیه  محبت  و  مشّکاتم  "من  صادر،  شیم  معجز  قلم  آن  از  نیز  و   ) 

فراغت کمال  در  زمانی که  یعنی  توجRه کن،  عبد  این  قلب  به  لهذّا،  است.  شده  Rی  متجل قلوب   مرایای 
من به  چقدر  تو  و  است  Rی  متجل مرآت  آن  در  چگونه  من  Rت  محب شعاع  که  نما  ملاًحظه  و   است، 

 ،Tablets of Abdu’l-Bahaنزدیکی ... به مل�کوت ابهی توجRه نما تا به اسرار من پی ببری." )ترجمه – 
(674، ص3ج

Rل اعلای حضرت عبدالبهاء Rث امتثال به م
ه که از طریق دعا و مناجات بیان تأمRلّ و خدمت، در فریادی برای درک آنچ  در ترکیبی از تفکRّر و 
آن متعالی  حیات  اساس  بر  خود  زندگی  دادن  شکل  برای  تلاًش  فریادها،  اقسام  سایر  و   می شود، 
و مستور  میثاقی  و  عهد  اعماق  در  این شخصیت،  به  جستن  Rب  تقر  Rسر یکدیگر،  با  حاد  Rات در  و   حضرت، 
 مکنون است که حضرت بهاءالله از مؤمنین گرفته اند. در اینجا سرR دیگری نیز قرار دارد که به وسیلۀW آن
Wایمان ما می تواند، درون ظلَمت محض، دنیای اطراف ما را مشّتعلّ سازد. زیرا مادام که زندگی ما نمونۀ 
Rتی که قلب آن حضرت، واسطه ای برای "یحیی کلR عظمÔ رمیم" است،  درخشّانی نگردد، مادام که محب
عشّق مطالع الانوار،  اوRلیه،  فداکار  مؤمنین  مانند  ما  که  مادام  نگردد،  Rی  متجل و  منعکس  ما  قلوب   در 
نان که باید و شاید در ما تمکRن  نورزیم، مادام که مثلّ اعلاًی حضرت عبدالبهاء، "ودیعةالله فیکم"، آنچ
 تامR نیابد، آن قوRه ای که به تنهایی می تواند عالم را متحوRل سازد از ما ساطع نخواهد شد و به ظهور نخواهد

رسید.
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در محصور  حیاتی  به  گذرا  نگاهی  ابتدا،  بنگریم.  محبوبمان  اعلاًی  مثلّ   Wنمونۀ حیات  به  دیگر  بار   یک 
 دیوارهای زندان امRا نامحدود به تمام معنی بیندازیم؛ سپس به ایRّام آزادی حضرتش بنگریم در آن زمان که
 ابواب سجن به دلیلّ سقوط دو سلطان، دو زندانبان سلطنتی، سلطان ترکیه و شاه ایران، باز شد. در آن
Rم بخش در هر عملی از اعمالش، در  موقع هیکل مبارک به سوی اهلّ عالم رفتند؛ آن مهاجرÿ مهاجرین، تجس
مقابلّ عیون اهلّ اروپ و امریک، تعالیم مقدRسه ای بود که با فصاحت و شیوایی به انتشّار آن پرداختند.
Úنگان، نابینایان و بیماران جذّامی را در  در عکRا به ابوالفقراء مشّهور بودند. هفته ای یک مرتبه معلولان، ل
 باغ خود جمع می کردند. در میان آنها، با همان ظرافت و لطافت خاصR خود، قدم می زدند، در مقابلّ
Rی حت می گفتند،  شادی بخش  کلاًمی  یک  هر  به  می گرفتند،  آغوش  در  را  او  کرده  Rف  توق یک   هر 
 جذّامیان را نیز در بغلّ می گرفتند. بعد کف دست هر کدام از آنها وجهی می گذاشتند که تا دیدار بعد
¥ به Rاء از حکمت صدقه از ایشان سؤال کردند به مزاح فرمودند، "حتما  آنها را کفایت می کرد. وقتی احب
 فقرا صدقه دهید. اگر فقط کلاًم تحویلّ دهید و دیگر هیچ، وقتی بعد از رفتن شما دستشّان را در جیب

Rت وجود شما ثروتمندتر نمی یابند." خود نمودند، خود را به عل
بار روز جمعه غربی دیده اند. هفته ای یک  بسیاری از زائران  باغ را  Rر کننده در  Rر و متأث  این صحنۀW مؤث
Rفاق می افتاد. در این اوقات فقرا و رنجوران را نزد خود فرا می خواندند. امRا خودشان هر روز و شب  ات
Rای ایرانی به من گفت،  سراغ آنها می رفتند و در آلونک های محقRرشان با آنها دیدار داشتند. یکی از احب
مولایم حرکت Úقدام  ا اثر  بر  زیرا  ندانم؛  زندان  در  را  Rولی  سل یا  نشناسم،  که  نیست  عکRا کوچه ای   "در 

کرده ام."
عی شوند Rاگر شخصی گناهی عظیم علیه ایشان مرتکب شده بود، ایشان اعظم و ارفع از آن بودند که مد 
Rفی، با ملاًحتی وصف ناپذیر ظلم و ستم ]به خویشتن[ را ندیده  حقR بخشّیدن او را دارند. بدون ادنی تکل

می گرفتند و از آن می گذشتند گویی می فرمودند که عفو و غفران فقط در اختیار خداوند است.
برادر با شاهزاده ظلRّ السRلطان،   نمونه ای از این شیوۀ رفتاری ایشان ملاًقات فراموش نشدنی آن حضرت 

Rدعلی شاه Rای الهی، گروهی6محم  ، سلطان ایران، بود. نه تنها حضرت عبدالبهاء، بل�که تعداد زیادی از احب
 از شهدا بعد از گروه دیگر، در دست این دو شاهزاده دچار مشّکلاًت و رنج هایی بدتر از مرگ شدند.
یافتند، رهایی  سجن  از  عبدالبهاء  و حضرت  شدند،  ساقط  سلطنت  از  ترکیه  سلطان  با  ایران  شاه   وقتی 

بزرگتر6 برادر  و  ناصرالدRین شاه  پسر  بزرگترین  ظلRّ السRلطان  میرزا  مسعود  است.  کرده  اشتباه  نویسنده    
Rد شده بود، نتوانست به سلطنت برسد – م مظفRرالدRین شاه بود. امRا چون از مادر غیر قاجار متول
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بن ) له  تونون  به  ابتدا  شروع کردند.  اروپا  از  را  غرب  به  -Thonon-lesهیکل مبارک، اسفار خود 
Bainsبود؛ اروپا  در  جایی  در  موقع  آن  در  تبعیدی  شاه  بردند.  تشریف  ژنو  دریاچه  ساحلّ  در   ) 

 ظلRّ السRلطان نیز با دو پسرش تبعید شده و به ژنو گریخته بود. به این ترتیب حضرت عبدالبهاء، که تبرئه و
¥ در فاصلۀW یک پرتاب سنگ با یکدیگر قرار لطان، که فراری شده بود، تقریبا Rالس Rّآزاد شده بودند، و ظل 

داشتند.
¥ به ایران سفر کرده صی نیز اقامت داشت که قبلاً Rسکونت حضرت عبدالبهاء مرد اروپایی متشّخ Rّدر محل 
 و با ظلRّ السRلطان ملاًقات کرده بود. روزی وقتی مرد اروپایی در بال�کن تارمی دار هتلّ در تونون ایستاده
بود و حضرت عبدالبهاء در فاصلۀW کوتاهی مشّغول قدم زدن بودند، ظلRّ السRلطان به بال�کن نزدیک شد.

 حضرت عبدالبهاء، مثلّ همیشّه، مولوی بر سر، ردای بلندی با کمربند سفید به بر و روی آن عبای ایرانی
 به تن داشتند. شعرات مبارک، به سبک آداب باستانی اشراف ایرانی، روی شانه های ایشان موRاج بود.

ظلRّ السRلطان، بعد از سلاًم و احوال پرسی مقدRماتی، بلاًفاصله پرسید:
"آن مرد اشراف زادۀ ایرانی کیست؟"

"حضرت عبدالبهآء."
"مرا نزد او ببر."

مرد اروپایی، بعدها در توصیف آن صحنه چنین گفت:
 "ای کاش می توانستید مÿن مÿن کردن فلاًکت بار او در حالی که بهانه های دل�گیر کننده و قابلّ ترحRمش

را بشنوید!"
 امRا، حضرت عبدالبهاء شاهزاده را در آغوش خود گرفتند. بعد فرمودند، "تمامی اینها مربوط به گذشته

¥ دیگر به آن فکّر نکنید. دو پسرتان را بفرستید آنها را ببینم. مایلم با پسران شما ملاًقات کنم." است. ابدا
اوRل، پسر  آنها یک روز را نزد حضرت عبدالبهاء ماندند.  از  آمدند. هر کدام   آنها، هر یک جداگانه، 
پسر دوم، گذاشت.  آن حضرت  به  این حال احترامی عظیم  با  بود،  نرسیده  بلوغ   Rبه سن هنوز   اگرچه 
 بزرگ تر و حسRاس تر بود؛ وقتی از اتاق حضرت عبدالبهاء، که به تنهایی به حضور مبارک رسیده بود،

خارج می شد به نحوی می گریست که نمی توانست خودداری کند.
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می گفت، "ای کاش می توانستم دیگربار متوRلد شوم؛ این دفعه در خانواده ای غیر از خانوادۀ خودم."
به پدرش(  تحریک  به  آنها  نفر  صد  از  )بیش  عمویش  سلطنت  زمان  در  Rاء  احب از  بسیاری  تنها  نه   زیرا 
 شهادت رسیده بودند، و زندگی حضرت عبدالبهاء بارها و بارها در مخاطره افتاده بود، بل�که پدربزرگش،

اب را صادر کرد، ابی فرمان7ناصرالدRین شاه، دستور اعدام حضرت ب ه شکنجه و مرگ هزاران ب   و ب
داد.

Rد دوباره یافت" و بهائی شد. شاهزاده جوان "تول
 اندکی قبلّ از این ملاًقات حضرت عبدالبهاء و برادر شاه، هیکل مبارک بزرگ ترین بحران زندگی خود
 را پشت سر گذاشته بودند و آن زمانی بود که سلطان عبدالحمید نزدیک بود حکم اعدام ایشان را صادر
هام خیانت محاکمه کند و ایشان Rکند. هیأت تفتیشّیه از استانبول اعزام شد تا حضرت عبدالبهاء را به ات 
جوان بودند که ترکان  استانبول  به  برگشّت  راه  آنها هنوز در دریا در  امRا،  بود.  اعلاًم کرده   را مجرم 
 یک شبه قیام کردند و سلطان را سرنگون نمودند. در طیR آن ایRّام انتظار مرگ بر روی صلیب، کنسول
 اسپانیا نقشّه ای برای نجات حضرت عبدالبهاء کشّید که آن حضرت را با کشّتی ایتالیایی پنهانی خارج

کند. حضرت عبدالبهاءبعدها داستان را چنین تعریف فرمودند:
نکّردند؛ پس حال من هم فرار نکّردند؛ حضرت بهاءالله فرار   "فکّر کردم که حضرت باب فرار اختیار 
 نخواهم کرد. خود را نجات نخواهم داد. بعد، خدا مرا نجات داد. توپ خدا جلو قصر عبدالحمید منفجر

(118، صAbdu’l-Baha in London‘ )ترجمه – 8شد!"
Rاح مرقوم فرموده اند: "در خلاًل وقوعات زنجان، امیرکبیر علاًج7   حضرت عبدالبهاء در مقالۀW شخصی سی

صرافت طبع و به  پادشاهی و مشّورت وزرای دربار رعیت پناهی  نمود. بدون فرمان   قطعی اخیر تصوRر 
 Wطبع شهرالبهاء سنۀ( ".فرمان به قتلّ باب داد R23 بدیع، ص89صرامت رأی و استقلاًل تام)

حضور8 در  ولی  فرمایند.  هجرت  دیگری   Wنقطۀ به  عکRا  از  حضرت  آن  چندی  نمودند  استدعا  Rاء  "احب   
 مبارک مقبول واقع نشد و فرمودند من هم مانند حضرت اعلی و جمال مبارک که از صحنۀW بلاًیا فرار
 اختیار ننمودند به حبلّ مقاومت متمسRک خواهم بود. و در این موقع قونسول اسپانیا که از بستگان مدیر
هیکل به  نسبت  علاًقه ای که  و کثرت  ارادت  فرط  به  نظر  بود  عکRا  مقیم  ایتالیایی   شرکت کشّتیرانی 
 مبارک داشت حاضر شد کشّتی مخصوصی در اختیار آن حضرت قرار دهد تا به هر نقطه ای که اراده
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 ، را به سراسر اروپا و امریکا1913 و 1912، 1911حضرت عبدالبهاء، بخش اعظم سه سال، یعنی 
 سفر کردند و از تریبون بسیاری از کلیساها، دانشگاه ها، کنیسه ها و نهضت های مترRقی، با فصاحت و
 شیوایی سحرآمیز خویش به بسط و بیان تعالیم والد ارجمندشان پرداختند و عالم انسانی را فرا خواندند که
 وحدت اساسی عالم را تصدیق نمایند، صلح عمومی را تأسیس کنند، و به دنیا هشّدار دادند که اگر به
 سوی صلح، و خداوند، روی نیاورند، جنگ های هولناکی در آینده واقع خواهد شد. به افراد بسیاری
Rت پویای خود تحت تأثیر قرار دادند؛ بسیاری را از خواب بیدار  خدمت کردند؛ قلوب بسیاری را با محب
Rت کشّاندند. نسلّ مزبور چقدر باید خواب آلوده بوده باشد که دیگر بار به خواب  کرده به بیداری موق

عمیقی فرو رفت!
 تأثیر حضرت عبدالبهاء بر آن گروه کثیری که به زیارت هیکل اطهر و استماع کلاًم ایشان توفیق یافتند
میان انسانی،  عالم  از  جایی  در  فناناپذیری  نفس  ایشان،  هنگامی که  می داد.  نوید  را  دیگری  نتایج   ¥ Rما  مسلَ
 مردم، با جمال بی مثال، قدرت لایزال، جلاًل و شکوه غریب و آسمانی خود، قدم بر می داشتند، چشّم ها

ایشان را دنبال می کرد.
 خلیلّ جÚبران، شاعر، گفت: "برای نخستین بار هیکلّی را دیدم آنقدر شریف و متعالی که دریافت کنندۀ

روح قدسی الهی باشد."
بیت مبارک ایشان در  به دیدار  ¥ مشّتاقانه  بعدا و  بشنود  را  ایشان  سخنان  تا  به کلیسا رفت   خداناشناسی 
 رفت. وقتی از آن شخص خداناشناس پرسیده شد، "آیا عظمت حضرت عبدالبهاء را احساس کردید؟"

برآشفت و با خشّم گفت، "آیا شما عظمت نیاگارا را احساس می کنید؟"
 نفوسی که با ایشان ملاًقات کردند فقط در حدR استعداد و ظرفیت خود توانستند ایشان را درک کنند.
 بانویی از بانوان یکی از جوامع فریاد زد، "چه جمالی – جمال قدرت! و چه جذRّابیتی! چرا، ایشان انسان
 کاملّ عالم هستند!" و بانویی دیگر از همان مجمع که گفتگویی طولانی با ایشان داشت، گفت: "هیچ چیز

را نمی توانید از او پنهان سازید. درون قلب مرا نگریست و به جمیع اسرارش پی برد."
و تلخی  تمامی  "ایشان  داشت، گفت:  قرار  ستمگرانه  و  هولناک  تجربه ای   Wبحبوحۀ در  محزون، که   بانویی 
عبدالبهاء خارج شد اتاق حضرت  از  وقتی  شهیر،  نمایشنامه نویسی  بردند."  بیرون  قلب من  از  را   مرارت 
مورد نمود  Rا  وتمن اصرار  باب  این  در  آنچه  ولی  سازد،  منتقلّ   ¥ سالما و   ¥ صحیحا را  مبارک  وجود   فرمایند 

Rدعلی فیضی، حیات حضرت عبدالبهاء، ص (98موافقت قرار نگرفت..." )محم
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لی مک کلاًنگ ) بودم."  نمود: "من در حضور خدا  خزانه دارLee McClungاظهار   (، که آن موقع 
برای واژه هایی  جستجوی  در  عبدالبهاء، در حالی که  با حضرت  ملاًقات  از  بعد  بود،  Rحده  مت  ایالات 

توصیف مطلب بود، اظهار داشت:
در اشتباه گفتم؛  خیر،  ایلیا، هستم؛  اشعیا،  بزرگ،  پیامبری  در حضور  می کردم که گویی   "احساس 

حضور مسیح بودم – خیر. احساس می کردم که گویی در حضور پدر آسمانی خودم هستم."
می گفت، سخن  بهاءالله  ظهور حضرت  دربارۀ  وقتی  Rن،  متدی و  مؤمن  مسلَمانی  پاشا،  ضیا  ترکیه،   سفیر 
 اندیشۀW پیامبری جدید را به تمسخر گرفت. امRا وقتی حضرت عبدالبهاء در واشنگتن بودند، ضیاء پاشا، بنا
 به دعوت عالیجناب علی قلی خان، و مادام خان، در سفارت ایران به حضور مبارک رسید، و بلاًفاصله
سفیر شام،  میز  سر  در  شود.  داده  ترکیه  سفارت  در  ایشان  افتخار  به  شامی  ضیافت  داد که   ترتیبی 
 برخاست و با اشک در چشّم، خطاب به حضرت عبدالبهاء زبان به تمجید گشّوده گفت، "نور عصرید

که برای انتشّار جلاًل خود و کمال خویش در میان ما آمده اید."
الهی است که خود من در سال   Rبه سر از واکنش مردمان نسبت  اندکی  نمونه های   1912اینها فقط 

شاهد آن بودم.
 بعد از مراجعت حضرت عبدالبهاء به شامRات، در طیR سال های جنگ اوRل جهانی و در زیر آفتاب داغ

( مزارعGalileeجلیلّ  می گذشت،  مبارکشّان  عمر  از  سال  هفتاد  از  بیش  مبارک  هیکل  اگرچه   ،) 
 گندم در مÿل�ک خویش در آنجا را شخم می زدند تا مردمانی که از گرسنگی نزدیک به موت بودند از

نان، یعنی قوت لایموت، برخوردار شوند.
عبدالبهاء در سال  اندوهی1921وقتی حضرت  و  غم  را در چنان  بهائی  عالم  باقی شتافتند،  به سرای    

 مستغرق ساختند که در هر عصر و زمان فقط یک بار احساس می شود. وقتی پیروان آن حضرت در
 سوگ مولای خود بودند، الواح مبارکۀW وصایای ایشان شگفتی کاملی ایجاد کرد؛ فضلی بی بدیلّ برای
Rر و محزون و افسرده بود. زیرا در این وصیت نامه، ایشان نوۀ خود، شوقی افندی محبوب، را  مؤمنین متحی
Rن آثار مبارکه منصوب فرموده بودند. بنابراین،  به مقام ولایت امر بهائی و جانشین خود به عنوان تنها مبی
Wما باز هم دریافتیم که امر محبوب ما از تفرقه و اختلاًف محفوظ خواهد بود و باز هم تحت هدایت نقطۀ 

مرکزی است که از هدایت مصون از خطا برخوردار خواهد بود.
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 در این سند بسیار قوی، یعنی وصیت نامۀW مبارک، حضرت عبدالبهاء می فرمایند، "حصن متین امرالله به
Úد." "اعضای بیت العدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی Ú ولیR امرالله محفوظ و مصون مان Àو  اطاعت مÚن ه
 امرالله باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجRه و خضوع و خشّوع را به ولیR امرالله داشته باشند." او
Rذین آمÚنوا و ال لاًةَ و البهآء ... علی  Rنآء و الصR Rة و الث Rحی بکّر." "الت ¥ بعد  بکّرا Rن آیات الله و مÿن بعده   است "مبی
uفرع Ú Àو ÀدیÅ مÿن بعدی. ألا و ه À مÿن فجر اله Àضیئُ ی Rذی یلوحÀ و  Úال Rور Rبعوا الن Rوا و ثبتوا علی میثاق الله و ات  اطمأن
Rه الممدود علی العالمین." )ایRّام Úنÿ استظلRّ فی ظل Úین. طوبی لم جرتین المبارکت Rّالش Úنÿم uمنشّعب uمبارک uسRمقد 

(456-7تسعه، ص
مل/کوت الهی

Rصالی است که عصر ات  Wوصایای حضرت عبدالبهآء حلقۀ Wالواح متقنۀ" امرالله می فرمایند،   حضرت ولی 
 گذشته را با عصر کنونی، که موسوم به عصر تکوین و موصوف به عصر انتقال است، الی الأبد مرتبط

 ( "الواح وصایا حلقۀW ارتباط ابدی و لاینفصمی است که سرRالله الأعظم،4می سازد..." )دور بهائی، ص
به تکوین، عصر ذهبی(  بهائی )عصر رسولی، عصر  امر   Wثلاًثۀ ارتباط اعصار  جهت   حضرت عبدالبهاء، 

بهائی، ص )دور  است."  آورده  در73وجود  که  بهاءالله  حضرت  شریعت  از  منبعثه   WاًقۀR خل "قوای   ) 
 هویت حضرت عبدالبهاء حلول نمود و توسعه یافت در اثر تماس و تأثیرات متقابله سندی به وجود آورد
آن نوید  و  اعظم  این کور  افتخار  عین حال  در  عالم، که  بدیع  نظم  به منزلۀW دستور  را  آن  می توان   که 
¥ از اقتران معنوی ی نمود. لذاالواح وصایای مبارک را می توان به منزلۀW ولیدی دانست که طبعا Rاست، تلق 
با واسطۀW ظهور و حاصلّ برگزیدۀ آن قوRه به وجود آمده. )دور بهائی، Rدۀ مشّیت الهیه  نافخ قوRۀ مول  آن 

(74ص
بهاءالله تعالیم حضرت  کمون  امرالله، "در  بیان حضرت ولی  به  جهانی را، که  بدیع  نظم  ال�گوی   وقتی 

  و در الواح مبارکۀW وصایا ترسیم گشّته می خوانیم، فقراتی از کتاب اشعیای نبی به خاطر9مکنون است"
پدر و  قدیر  خدای  و  مشّیر  و  عجیب  او  اسم  و  بود  خواهد  او  دوش  بر  سلطنت  "و  فرمود،  که   می آید 
Rی سلطنت و سلاًمتی ]صلح[ او را ... انتّها  سرمدی و امیر سلاًمتی ]امیر صلح[ خوانده خواهد شد. ترق

آن عبارت9  Wترجمۀ امRا در  اعظم" است.  و صلح  "امریکا  مبارک  توقیع  امرالله در  ولی  بیان حضرت    
  "منتخباتی از توقیعات حضرت ولی امرالله به39متفاوتی به کار برده شده است. نگاه کنید به صفحه 

" – م2003همراه پیام رضوان 
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 ( "روشنایی ماه مثلّ روشنائی آفتاب و روشنایی آفتاب هفت چندان7 و 6، آیۀW 9نخواهد بود." )باب 
ضرب و  ببندد  را  خود  قوم  شکستگی  خداوند  که  روزی  در  بود؛  خواهد  روز  هفت  روشنایی   مثلّ 

Rا آمده است، "و دیدم آسمانی26، آیۀW 30جراحت ایشان را شفا دهد." )باب   ( و در مکاشفات یوحن
(1، آیۀW 21جدید و زمینی جدید چون که آسمان اوRل و زمین اوRل درگذشت." )باب 

 حال، دراین سند عظیم، الواح وصایای حضرت عبدالبهاء، ما هیکل مبارک را از منظر دیگری مشّاهده
 می کنیم: معمار نظمی الهی که به وسیلۀW آن بسیط غبرا انعکاسی از مل�کوت نفس خداوند خواهد بود،

بل�که مل�کوت الهی خواهد شد.
دنیایی که  وقتی  آینده،  که  می کنیم  مشّاهده  تیره"  شیشّه ای  ورای  از  "گویی  فقط  تکوین  عصر  از   ما 
¥ به سوی  ورشکسته، که اکنون در اثر نقشّه های رهبرانش گمراه و به فلاًکتی بی سابقه دچار شده، نهایتا
 نقشّۀW الهی باز خواهد گشّت – نقشّه ای که باید به وسیلۀW آن در متمسRکین وفادارش تعالی� و بلندی را
 ایجاد کنیم. ما از جلاًل و شکوهش فقط اندکی به طور مبهم مشّاهده می کنیم، زیرا نفس ماهیت آن
 انسان بالغ را تحت الشRّعاع قرار می دهد – انسانی که به مرحله ای تکاملّ یافته که روحش، در اثر ارتباط
ÀلهÚم  با عالم روح قدسی، دریافت کنندۀ هدایت الهیه است. بیت العد اعظم، که با همکاری با ولی امر م
هدایت این  اوج   Wنقطۀ امRا،  بود.  خواهد  خطا"  از  "مصون  که  شده  داده  وعده  کرد،  خواهد   فعRالیت 

Rن کتب مقدRسه و آیات مبارکه است. مصون از خطا ولی امر الهی و در وظیفۀW او به عنوان تنها مبی
ÚلۀW الهیه است، در اطاعت  به این ترتیب، در اطاعت از ولی امرالله، که به وضوح اطاعت از کلاًم منز
 از الواح نازله و سرمشّق زندگی حضرت عبدالبهای محبوب، در همکاری با محافلّ )بیوت عدل آینده( و
ممکن مؤمنین  از  معتقدیم گروهی  ما که  نهفته است.  بهاء  اهلّ  اساسیه  آنها، کلید وحدت  از   اطاعت 
حاد را بیان کنند که بتواند عالم را ثبات بخشّد و ممکن Rاست، به فضلّ الهی، چنان عمقی از وحدت و ات 

Úد، راهی جز اطاعت نداریم. است هسته ای روحانی را پدید آورد که اخوRت نوع بشر از آن بروی
 ما، از طریق الواح مبارک وصایا، و نیز از عمل�کّرد هیکل مبارک به عنوان مثلّ اعلی، حضرت عبدالبهاء
 را پیوند حیاتی و لایزال بین عصر عظیم انبیاء و رسلّ بهائی، عصر خودمان و عصر ذهبی آینده، مشّاهده
Rاء این موضوع را با صراحت بیشّتر بیان  کرده ایم. حضرت ولی امرالله در توقیعی خطاب به یکی از احب

کرده اند:
 "اگرچه هیکل عنصری از انظار غیبت اختیار کرده، امRا روح مبارک، بل�که نفس نقشّه ها و تشکیلاًتی
 که بنفسه المبارک در ایRّام حیات عنصری تدوین فرموده، همچنان در عصر فعلی امر مبارک، یعنی عصر
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و عقیدتی  نزدیک  پیوستگی  و  پیوند  ترتیب،  این  به  داد.  خواهد  ادامه  خود  فعRالیت  به  اداری،   نظام 
به ساخت اقدام  امرالله وجود دارد.  اداری   Wتوسعۀ بین عصر حضرت عبدالبهاء و مرحلۀW فعلی   تاریخی 
Wجریان دارد، که وظیفۀ جنوبی  شمالی، مرکزی و  آمریکای  تبلیغی که اکنون در  اقدامات  نیز   معبد و 
در قرارگرفته،  آمریکا  بهائی   Wجامعۀ مقابلّ  در  ساله  نقشّۀW هفت  می دهد که تحت  تشکیلّ  را   دوگانه ای 
Wولید نقشّۀ ¥ Rما  زمان قیادت حضرت عبدالبهاء تأسیس و به مورد اجرا گذاشته شد. نقشّۀW هفت ساله مسلَ
مظلم حرب ایRّام  در  که  فرمودند  ترسیم  خود  فناناپذیر  الواح  در  عبدالبهاء  که حضرت  است   مل�کوتی 
Rای امریکایی عزR صدور یافت، و بنابراین تأثیر و توفیق آن در وهلۀW اولی بر اجرای  عالم گیر خطاب به احب
آثار بر  قوRه و هدایت متمرکز  بر  تعریف فرموده و  بنفسه   فداکارانۀW روش ها و اصولی که طلعت میثاق 

Rاًق آن حضرت مبتنی است." )ترجمه( خل
 حال، یک بار دیگر به حضرت مولی الوری، عبدالبهاء، به عنوان سرRالله، بندۀ الهی و مثلّ اعلاًی ما، باز

گردیم.
Rّقلب جز آن که محل Wبالاترین وظیفۀ  جز قلب آدمی، چه چیزی می تواند در خدمت هیکل زنده باشد؟ 
، که حضرت بهاءالله می فرمایند، "هرگز تغییر به او راه Rت الهی باشد، چیست؟ - شریعت حبR  جریان محب

د." Rت10نیاب ه این سرR محب واح مبارکۀW وصایا ب Rای خود در ال ه احب دالهاء ب ات حضرت عب   و واپسین کلم
ارتباط دارد، که بدون آن احدی نمی تواند به مقام عبودیت برسد.

Rای الهی، در این دور مقدRس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدRی محروم. باید با جمیع طوائف و  "ای احب
بل�که نمود.  Rت و راستی و درستی کرد و مهربانی از روی قلب  بیگانه، نهایت محب  قبائلّ، چه آشنا و چه 
Rت را به درجه ای رساند که بیگانه خود را آشنا بیند و دشمن خود را دوست شمرد. یعنی  رعایت و محب
¥ تفاوت معامله گمان نکند. زیرا اطلاًق امریست الهی و تقیید از خواص امکانی. لهذّا باید فضائلّ و  ابدا
¥ انوار آفتاب عالم تاب است و Úش شمول بر عموم یابد. مثلاً  کمالات از حقیقت هر انسانی ظاهر شود و پرتو
 باران رحمت پروردگار مبذّول بر عالمیان؛ نسیم جان بخش هر ذیروح را پرورش دهد و مائدۀ الهی جمیع
به نحو اطلاًق شاملّ جمیع باید  بندگان حق  به همچنین عواطف و الطاف   کائنات حیR را نصیب شود. 

¥ تقیید و تخصیص جائز نه. بشرگردد. در این مقام ابدا
  بخشّی از این بیان مبارک است: "بدان که همه احکام الهی در هر عهد و عصر به اقتضای وقت تغییر10

 می کند و تبدیلّ می شود مگر شریعۀW حبR که همیشّه در جریان است و هرگز تغییر به او راه نیابد و تبدیلّ
(137 / حدیقه عرفان، ص300، ص2او را نجوید." )لئالی الحکمة، ج

20



 پس، ای یاران مهربان، با جمیع ملل و طوائف و ادیان به کمال راستی و درستی و وفاپرستی و مهربانی و
 خیرخواهی و دوستی معامله نمایید تا جهان هستی سرمست جام فیض بهائی گردد و نادانی و دشمنی و
یگانگی مبدRل انوار  به  قبائلّ  بیگانگی از جمیع شعوب و   بغض و کین از روی زمین زائلّ شود؛ ظلَمت 
کنند، اجتناب  بنمایید؛  عدل  کنند،  نمایید؛ ظلم  وفا  شما  کنند،  جفا  سائره  ملل  و  طوائف  اگر   گردد. 
 اجتذّاب کنید؛ دشمنی نمایند، دوستی بفرمایید؛ زهر بدهند، شهد ببخشّید؛ زخم زنند، مرهم بنهید. هذّا

ادقین." )الواح وصایا – ایRّام تسعه، ص Rالص À À المخلصین و سمة (469-70صفة
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